
 

 شناسي روان
ــ وقتـي در مـوقعيتي باشـيم كـه حتمـاً بايـد تصـميم بگيـريم، ولـي قـادر بـه             » 3«گزينه  -1

  كنيم كه تعارض نام دارد. شيم، حالت عاطفي ناخوشايندي را تجربه ميگيري نبا تصميم

  باشد. گيري نمي در تعارض فرد قادر به تصميم»: 1«گزينه 

  رو است. در تعارض گرايش ـ اجتناب فرد با موقعيت خواستني و ناخواستني روبه»: 2«گزينه 

  است.گيري  اولويت ساده و پيچيده مربوط به انواع تصميم»: 4«گزينه 

  گيري) (متوسط) ) تصميم2گيري ـ تفكر ( فرد) (پيامدهاي ناتواني در تصميم (مقدم

گيري عواطف و هيجان زودگذر  گيري احساسي، ملاك تصميم ـ در سبك تصميم» 4«گزينه  -2
گيـرد. در سـبك    صورت ناگهاني و بدون محاسبه تصميم مي است. در سبك تكانشي فرد به
  كند. از ديگران كوركورانه اطاعت ميوابسته فرد به جاي فكر كردن 

  گيرد. صورت ناگهاني و بدون محاسبه تصميم مي در تكانشي فرد به»: 1«گزينه 

  كند. در وابسته فرد به جاي فكر كردن از ديگران كوركورانه اطاعت مي»: 2«گزينه 

  شود. خود درست مي در اجتنابي افراد بر اين باورند كه همه چيز خودبه»: 3«گزينه 

  گيري) (آسان) ) تصميم2گيري ـ تفكر ( فرد) (پيامدهاي ناتواني در تصميم مقدم(

فرمايند آن كـس كـه از افكـار و آراي گونـاگون اسـتقبال       ـ حضرت علي (ع) مي» 3«گزينه  -3
  دهد. كند صحيح را از خطا به خوبي تشخيص مي مي

  مشاوره كردن ارتباطي با به يقين رسيدن ندارد.»: 1«گزينه 

  باشد. هاي مسئله مي حل ارزيابي مربوط به راه»: 2«گزينه 

  دهد. انگيزه مربوط به فعاليتي است كه انسان را به طرف هدف خاص سوق مي»: 4«گزينه 

  گيري) (آسان) ) تصميم2گيري ـ تفكر ( فرد) (تعريف تصميم (مقدم

انتخاب  بان براي تيم گروهي است  ـ ـ انتخاب همسر فردي است ـ انتخاب دروازه » 1«گزينه  -4
  رئيس جمهور توسط ملت گروهي است.

  انتخاب همسر فردي است.»: 2«گزينه 

  بان گروهي است. انتخاب همسر فردي است و انتخاب دروازه»: 3«گزينه 

  گيري) (متوسط) ) تصميم2گيري ـ تفكر ( فرد) (انواع تصميم (مقدمانتخاب همسر فردي است. »: 4«گزينه 

آموز با دو موقعيت تكاليف دشوار و تنبيه معلم كه هـر دو   شدان» 4«ـ در گزينه » 4«گزينه  -5
  شود. رو مي را دوست ندارد، روبه

  باشد. دوست داشتن فرد به پارك گرايش مي»: 1«گزينه 

  باشد. علاقه نوجوان به يادگيري موتورسواري گرايش مي»: 2«گزينه 

  .باشد دوست داشتن جوان ورزشكار به غذاي چرب گرايش مي»: 3«گزينه 

  گيري) (متوسط) ) تصميم2گيري ـ تفكر ( فرد) (پيامدهاي ناتواني در تصميم (مقدم

گيري خـود اعتمـاد    هاي تصميم ها و روش گيرندگان به قضاوت ـ برخي از تصميم» 2«گزينه -6
  آيد. ها غلط از آب درمي گيري آن بيش از حد دارند، در نتيجه تصميم

  كند. ي كه ديدگاهش را تأكيد كند استفاده ميدر اين قاعده فرد از اطلاعات»: 1«گزينه 

طور مـداوم بـا شكسـت     هاي خويش نباشند، به افرادي كه قادر به كنترل هيجان»: 3«گزينه 
  شوند. رو مي روبه

  شود. گيري مي دست كم گرفتن خود و ترسو بودن و اعتماد به نفس پايين مانع از تصيم»: 4«گزينه 

  گيري) (متوسط) ) تصميم2تفكر ( گيري ـ فرد) (موانع تصميم (مقدم

ـ روش تحليلي مبتني بر محاسبات ذهني و قواعد منطقي است، بنابراين آگاهي » 3«گزينه  -7
  دهنده روش تحليلي است. يافتن از وضعيت هوا و سپس مسافرت رفتن نشان

  .باشد، اكتشافي است گل يا پوچ كردن احتمالي است و مبتني بر محاسبات ذهني نمي»: 1«گزينه 

  هاي اكتشافي است. مربوط به روش خرد كردن از روش»: 2«گزينه 

هاي حـل   فرد) (فصل پنجم ـ روش  (مقدمباشد.  هاي اكتشافي مي مربوط به يكي از روش»: 4«گزينه 
  ) (متوسط)گيري ) تصميم1مسئله ـ تفكر (

فـردا   كند و كار امروز را به گيري اجتنابي فرد دست دست مي ـ در سبك تصميم» 2«گزينه  -8
  دهند. شود، در نتيجه زمان را از دست مي خود درست مي اندازد و باور دارند همه چيز خودبه مي

  در سبك وابسته فرد به جاي فكر كردن از ديگران كوركورانه اطاعت كرده است.»: 1«گزينه 

  در سبك احساسي فرد تحت تأثير عواطف و هيجانات زودگذر است.»: 3«گزينه 

  مند و منظم و بهترين سبك است. بك منطقي براساس روش قاعدهدر س»: 4«گزينه 

  گيري) (آسان) ) تصميم2گيري ـ تفكر ( فرد) (فصل ششم ـ سبك تصميم (مقدم

ـ مسائل خوب تعريف نشده به معناي پيچيده بودن و دشواري حل يـك مسـئله   » 3«گزينه  -9
  ستند.كه علل متعددي دارند به راحتي قابل تعريف ني جايي است و از آن

  در مسائل خوب تعريف شده ابهامات كمي وجود دارد.»: 1«گزينه 

  گيرد. مسائل خوب تعريف شده به علت دقيق بودندر دسترس دانشمندان قرار مي»: 2«گزينه 

  ها را حل كنند. طور تضميني آن توانند به دانشمندان در مسائل بد تعريف نشده نمي»: 4«گزينه 

  ) حل مسئله) (دشوار)1اع مسئله ـ تفكر (فرد) (فصل پنجم ـ انو (مقدم

ها بـراي   هاي جديد از آن داند در موقعيت هاي حل مسئله را مي ـ كسي كه روش» 1«گزينه -10
  گويند. هاي گذشته بر حل مسئله را انتقال مي كند كه تأثير يادگيري حل مسئله استفاده مي

  نامند. ثر نهفتگي ميناديده گرفتن حل مسئله براي مدت زمان خاص را ا»: 2«گزينه 

  باشد. حل سومين مرحله حل مسئله مي بازبيني راه»: 3«گزينه 

گيرد كـه دو مطلـب همزمـان بـدون اسـتراحت       تداخل اطلاعات در زماني صورت مي»: 4«گزينه 
  ان)) حل مسئله) (آس1گذارند ـ تفكر ( فرد) (فصل پنجم ـ كدام عوامل بر حل مسئله تأثير مي (مقدم آموزش داده شود.


